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  چكيده
اند. بر همين اساس جرايم دو دسته در حقوق كيفري ايران جرم نيازمند عمل لازم و عنصر ذهني است و

مانيست كه فرد وسوسه شده قصد ارتكاب جرم را پيشه كرده تصميم به آن ز گروه اول جرايم تام هستند و

پس از انجام عمليات نتيجتا موفق به  گيرد مقدمات شروع به عمل مجرمانه را تدارك وارتكاب جرم مي

ل شود. ديگري جرم ناقص است وآن اينكه به علتي از علبه سرانجام رساندن قصد خود مي ه وكسب نتيج

 شود. علت توقف نيز ممكن است داخلي واي از مسير مجرمانه متوقف ميرسيده ودر مرحلهقصد به نتيجه ن

صدد است تا محدوده يروني (شروع به جرم). نويسنده درب يا مادي و (جرم عقيم) و دروني يا معنوي است

  شروع به جرم وشمول ومصاديق آن را در قوانين موضوعه ايران بررسي نمايد. 

 شروع به جرم، قصدمجرمانه، عمليات اجرايي جرم، جرم ناقص، جرم تام :يديكلهايهواژ
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  مقدمه

 يشروع به معناي آغازكردن و دست به كار شدن است، (بدايت) نيز به همين معني است. واژه

»beginning « در انگليسي و»Commencement «آيند. در فرانسه مترادف كلمه شروع به شمار مي

است و » كار نخستين«و » امري كه بايد مقدم بر امر ديگري پديد آيد«عمل مقدماتي، در لغت به معناي 

معناي اصطلاحي آن، اجراي اعمال و تهيه مقدماتي به منظور ارتكاب جرم است كه دور از معناي لغوي آن 

اند. را به كار برده» ريهالاعمال التحضي«يا » عمل تحضيري«نيست. نويسندگان عرب به جاي عمل مقدماتي، 

 epr paratoire Acte«و مترادف فرانسوي آن » act Preparatory«اصطلاح انگليسي اين عبارت 

 )٤٠٩است. (جندي، عبدالمالك، الموسوعه الجنائيه، جلد چهارم، بيروت، دارالحياء التراث العربي ص 

ظهور رسانيدن مقصود و كاري كه موردنظر شروع به اجراء يعني اقدام براي به فعليت درآوردن و به منصه 

است. در اصطلاح حقوق جزاء، منظور آن است كه بزهكار به اعمال اجرايي جرم موردنظر اقدام و مبادرت 

Dexecution در ادبيات حقوقي عرب و در حقوق فرانسه اصطلاح » البدءفي التنفيذ«كند. اصطلاح 

Commencement«  ٤١٢به اجرا است. (جندي، عبدالمالك، پيشين به معناي عمل اجرايي يا شروع ،

. شروع به جرم يعني اقدام و دست يازيدن به عملي كه در صورت وقوع، به ١٧٥فرهنگ مجمع اللغات، ص

شود. اثر مانده نتيجه حاصل نمينتيجه مداخله عامل غيرارادي بلا آيد، ولي درموجب قانون جرم به شمار مي

ي كه در اين مقاله موردبحث و بررسي قرار گرفته است، در واقع، يك اصطلاح شروع به جرم به مفهوم

و كلمه جرم به معناي عملي كه به موجب قانون قابل » شرع«ي مفهوم مركب از نخستين معناي لغوي واژه

مترادف » Tentative«و در فرانسه » Attempt«ي گيرد. در انگليسي واژهمجازات است را در برمي

در فرانسه به معناي شروع به جرم است و » crime de Tentative«آيند. حساب ميشروع به جرم به 

مفيد همين معناي شروع به جرم اصطلاحي است. به طور » felony Attemped«مترادف آن در انگليسي 

در انگليسي به » Attempt«در زبان فرانسه و » Tentetive«ي (محاوله) در زبان عربي و معمول واژه

به » شروع«گيرند، در حالي كه در ادبيات حقوقي ما واژه استفاده قرار مي اليه موردو بدون مضافتنهايي 

» سزاي بدي را دادن و كيفر«تنهايي وافي در بيان مفهوم شروع به جرم نيست. مجازات در لغت به معناي 

آمده است، به اين » جانشين شدن«و » به دنبال آمدن«است. عقوبت و عقاب نيز كه در لغت عرب به معناي 

گردد، با واژه مجازات مترادف است. اصطلاح اعتبار كه به دنبال ارتكاب جرم درباره مجرم اعمال مي

ـ شب روز را  day fllows nightـ » النهارالليل، يعقب«به معناي مجرمي را تعقيب كرد يا » عقب مجرما«

و در حقوق » Penalty«يا » Punishment«سي كند ريشه در همين معناي لغوي دارد. در انگليتعقيب مي

مترادف عقوبت و مجازات بوده و مفيد معنايي هستند كه در ادبيات » paine«و » enalite«جزاي فرانسه 

  كند. حقوقي ما كيفر و مجازات آن را تداعي مي
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  شروع به جرم در حقوق كيفري ايران 

ا آشكار تكب] راست و بدون ابهام قصد مجرمانه [مرشروع به اجراي جرم، اعمالي متصل و موصل به جرم 

 كند. شروع به جرم يك نهاد جديد در حوزه حقوق كيفري است كه در يكي، دو قرن اخير شكلمي

ه وقوع بدادند؛ به عبارتي جرم يا منسجم به خود گرفته است. در گذشته، صرف فعل جرم را اهميت مي

فته رسته بود. ميان نبود چون اصلاً جرمي به وقوع نپيو ي هم درپيوست و يا نه؛ در صورت اخير مجازاتمي

ها ازاترفته يك مفهوم جديد شكل گرفت و آن نظم عمومي است كه ملاكي براي تعيين جرايم و مج

قوق اكم بر حاعد حاست. امروزه هر فعلي كه بتواند در نظم عمومي اخلال ايجاد كند، از لحاظ اصول و قو

  ست. اد و تعقيب و مجازات هم از نتايج آن فعل برهم زننده نظم عمومي كيفري جرم خواهد بو

هيچ  ه طور كليشود؛ در قانون مجازات اسلامي و ببراي تعريف هر نهاد حقوقي، ابتدا به قانون مراجعه مي

ه ع بسأله شرومشريح تيك از قوانين كيفري گذشته، تعريفي از شروع به جرم به عمل نيامده و مقنن تنها به 

مدون  وانينقجرم بسنده كرده است. در همين جهت از شروع به قتل عمد نيز تعريفي دقيق و مشخص در 

 ٦١٣ي رسد. مادهاي دشوار به نظر ميصورت نگرفته و لذا تعريفي مناسب از شروع به قتل عمدي، تا اندازه

ع به قتل عمد كند ولي شروهرگاه كسي « دارد:كتاب پنجم ق. م. ا در مورد شروع به قتل عمد مقرر مي

 مثلاً ». هد شدنتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم خوا

 ين كهاشخص (الف) به فنجان قهوه شخص (ب) مقداري سم كشنده به قصد قتل ريخته است و پس از 

شود شدن وي جلوگيري ميشكي از كشتهزپي انجام عمليات سريع (ب) فنجان قهوه را سر كشيد به واسطه

  ماند. و (ب) زنده مي

روع لدوزيان شاند. در اين راستا دكتر ايرج گبرخي از اساتيد حقوق كيفري، شروع به جرم را تعريف كرده

 عملي كردن شروع به جرم عبارت است از رفتاري كه به منظور«اند؛ كه به جرم را اين گونه تعريف كرده

  ».ه استنجام شده، لكن به جهت مانع خارجي به تحصيل نتيجه موردنظر منتهي نشدقصد مجرمانه ا

د در ماتي و وروعبور از قصد مجرمانه و عمليات مقد«اند: گونه تعريف كردهمرحوم دكتر رضا نوربها هم اين

بر  روطد؛ مشگوين مرحله اجرايي جرم را، به نحوي كه اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به جرم

  ».آن كه بزه به طور كامل واقع نشود و زير عنوان جرم تام قرار نگيرد

يد، ه دست نياآور يكي از اركان تحقق جرم است، وقتي نتيجه مزبور بدر بيشتر موارد، تحصيل نتيجه زيان

 جب كيفرتوان گفت جرم، در مرحله شروع به جرم بوده است، نهايت آن كه، شروع به جرم وقتي مستومي

اسلامي  بيني شده باشد. هم اكنون كه قانون مجازاتاست كه براي مرتكب آن ضمانت اجراي كيفري پيش

ات) در به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، مقنن در كتاب اول (كلي ١٣٩٢ر٢ر١در تاريخ 

در  ٩٢١٣ق. م. ا مصوب  ١٢٢ي بخش سوم آن فصلي را (اول) به شروع به جرم اختصاص داده است. ماده

 هلكن به واسط هر كس قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به اجراي آن كند،«اين رابطه مقرر داشته است: 

  شود:، به شرح زير مجازات مي»عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند
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ه است سها سلب حيات، حبس دايم يا حبس تعزيري درجه يك تا در جرايمي كه مجازات قانوني آن )الف

  حبس تعزيري درجه چهار.  به

يري ها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است به حبس تعزدر جرايمي كه مجازات قانوني آن )ب

  درجه پنج. 

يري يا س تعزدر جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است، به حب )پ

  شلاق يا جزاي نقدي درجه شش. 

ز آن مرتكب ا دي كهر ارتكابي ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات ماهر گاه رفتا تبصره:

  ». اطلاع بوده وقوع جرم غيرممكن باشد، اقدام انجام شده در حكم شروع به جرم استبي

ز ي است و اتوان قابل مجازات و كيفر دانست زيرا اين مورد يك امر درونتصميم به ارتكاب جرم را نمي

توان وي را به شود و چون فكر دروني خود را عملي نكرده است، پس نميد قاصد جاري ميدرون فر

عنصر معنوي  گانه عمومي جرايم وجود ٣صرف فكركردن به انجام جرمي قابل مجازات دانست. از عناصر 

 تيات دولنظام براي تحقق شروع به جرم ضروري است. لذا در جرايم غيرعمدي و جرايم ناشي از تخلف از

مجرد «دارد: در اين خصوص مقرر مي ١٣٩٢ق. م. ا مصوب  ١٢٣ي فرض شروع به جرم منتفي است. ماده

رد، جرم ندا وقوع قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با

 ١ي صرهنوعي تكرار تبتوان گفت به كه مي» .باشدشروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نمي

توان سازد آيا اين عمل را هميشه ميباشد، مثلاً كسي كه براي ارتكاب سرقت نردبان ميسابق مي ٤١ي ماده

  مقدمه جرم دانست؟ جواب منفي است. 

ن كه كرد، چو ا جداهميشه به اين مهم بايد توجه داشت كه اعمال مقدماتي را بايد از اعمال شروع به اجر

اصله فقتل وي  وقوع ماتي معمولاً قابل مجازات نيستند. مثلاً خريداري قمه براي كشتن فردي بااعمال مقد

يك  رتكاب قتلاشود او را مجازات كرد. يا مثلاً الف براي زماني دارد و به دليل اين فاصله است كه نمي

رم قتل جبه  شروع كلت كمري تهيه كرده است به هيچ وجه امكان اين وجود ندارد كه او را به مجازات

مل توان او را به جرم حمحكوم كنيم، چون هنوز عملي از وي سر نزده است ولي در اين خصوص مي

رم مانع جتوان در قالب سلاح غيرمجاز مجازات كرد، و يا در تهيه و ساخت كليد براي ارتكاب جرم مي

  بررسي كرد. 

خير  م قرار بگيرد يادر قالب شروع به جرشود عمل خصوص اين كه آيا انصراف ارادي هم باعث مي در

ه خود آن را هرگاه كسي شروع به جرمي كند و به اراد«مقرر داشته است:  ١٣٩٢ق. م. ا مصوب  ١٢٤ي ماده

است جرم  شود، لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شدهترك كند به اتهام شروع به جرم تعقيب نمي

شود عمل رادي باعث مياكه اين ماده نشان از آن دارد كه انصراف ». شودباشد به مجازات آن محكوم مي

  شروع به جرم نباشد. 
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  سابقه تقنيني شروع به جرم:

دارد كه: هر كس قصد ارتكاب جرم ميكند و شروع به اجراي آن بيان مي٠٨/٠٥/١٣٧٠مصوبه  ٤١ماده 

نمايد لاكن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم 

  ميشود.

هر كس قصد ارتكاب جنايتي كرده و شروع به اجراي آن نمايد ولي به  ٠٧/٠٣/١٣٥٢مصوب  ٢٠ماده 

اثر بماند و جنايت منظور ا مدخليت نداشته قصدش معلق يا بيواسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آنه

  واقع نشود به ترتيب زير محكوم خواهد شد.

در تبصره ذيل ماده مذكور آمده است در صورتيكه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته 

اطلاع بوده وقوع جرم غير ممكن باشد عمل در حكم ه جهات مادي كه مرتكب از آنها بيباشد ولي ب

  شروع به جرم محسوب ميشود. 

  جازات شروع به جرم به شرح زير است:م ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي ١٢٢مطابق ماده 

س تعزيري درجه است به حب ٣تا  ١در جرايمي كه مجازات قانوني آنها دائم يا حبس تعزيري درجه  الف:

  چهار

ري تعزي در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است به حبس ب:

  ٥درجه 

عزيري يا است به حبس ت ٥شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه  در جرايمي كه مجازات قانوني آنها پ:

  شلاق يا جزاي نقدي درجه شش. 

اي بر (محمدي نويسي، حسن، حاشيه شروع به جرم موضوعيت ندارد ٨تا  ٦در جرايم تعزيري درجه  :نكته

  كليات قانون مجازات اسلامي، قمريال مطبوعات ديني، ١٣٩٥، ص١٥٤)

  

  تقنين مرتبط:
م است ت و اقداماتي كه فقط مقدمه جرقانون مجازات اسلامي قصد ارتكاب جرم و يا عمليا ١٢٣ماده  -١

  باشد. ست و از اين حيث قابل مجازات نميارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد و جرم ني

 ٦١٠مجرد قصد مجرماني اصولاً جرم محسوب نمي شود مگر در موارد مصرف حق قانوني مانند مواد  :الف

گذار تصميم به ارتكاب جرم قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات. در واقع در چنين مواردي قانون ٦٦٩و 

را از اين حيث قابل مجازات شناخته است كه اين تصميم به شكلي در رفتار بدهكار نمود پيدا كرده است. 

وگرنه مجرد تصميم كه براي واقعيت بخشيدن به آن هيچ تلاش به عمل نيامده قابل مجازات نيست 

  (اردبيلي)
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ب: عمليات مقدماتي گاهي عملي كه به خودي خود از نظر اجتماعي خون ساعت و بار منفي يا مثبت 

تواند موجب تسهيل ارتكاب يك جرم شود جرم شناخته مي شود تا زمينه ارزشي ندارد ولي مي ١١ارزشي 

جرم اصلي از ميان برداشته شود اين گونه جرايم، جرايم مانع يا بازدارنده گفته ميشود عمليات مقدماتي 

اگر خود عنوان خاص مجرمانه نداشته باشند قابل تغيير نيستند اعمال مقدماتي ممكن است خود تحت 

عناوين مورد مجازات قرار گيرند مانند حمل اسلحه غيرمجاز يا عنوان معاونت پيدا كنند مانند تهيه وسائل 

براي مباشر جرم و يا به عنوان كيفيت مشاهده جرم اصلي باشند مانند كارمند بودن در مورد كلاهبرداري. 

(نوربها /٢٢٠)  شروع به جرم در جرايم اطفال براساس آنچا گفته شد در آمد حاصل بيان مينمايد كه شروع 

به جرم يك اصل كلي ثابت در تمام جرايم نيست بلكه در برخي جرايم متصور استشروع به جرم صرفا در 

جرايمي متصور است كه تابع قصد باشد (جرايم عمدي) و در جرايمي كه فاعل فاقد قصد است مصداق 

ندارد. (جرايم غيرعمدشروع به جرم خود عمل مستقلي است كه در صورت ثبوت نيازمند وقوع بزه تمام 

نيست وتا همان اندازه كه واقع شده و اثبات گردد قابل مجازات است قانونگذار ايران در خصوص 

شروعكننده به ارتكاب جرم با ارفاق برخورد مينمايد. كه لازم بد تا به نحو شديدتري جرم انگاري شود تا 

  زمينه ارتكاب جرم از بين برود و فرد در همان نقطه آغازين ارتكاب متوقف گردد. 

  

  ساير جرائم ناقص و تعامل آنها با شروع به جرم
  جرم عقيم:

ي فكري خود يا يك علت كفايتي و بواسطه عدم مهارت يا بيعقيم است كه مجرم به  جرم وقتي تعريف:

اند گيرد. در اين مورد مقتضياتي كه به وجود آمدهاي از عمل خويش نميبيني نتيجهاتفاقي غيرقابل پيش

ل عدم يمستقل از اراده فاعل هستند. مثلاً بزهكاري به قصد كشتن ديگري تيري را رها كرده ولي به دل

بيني به خطا رفته و به هدف اصابت نكرده است در اينجا ايتي يا علت اتفاقي غيرقابل پيشكفمهارت يا بي

فرد مجرم با وجود تهيه مقدمات و تيراندازي و انجام كليه عمليات در مسير مجرمانه نتوانسته به نتيجه نهايي 

عقيم گويند. (نوربها، رضا، زمينه حقوق  كه همان كشتن فرد مورد نظر است دست يابد به اين عمل جرم

  )١٧٦، ص١، ج٢، چ١٣٨٦جزاي عمومي، تهران، ققنوس، 

  
  تفاوت جرم عقيم با شروع به جرم:

توان قصد مجرمانه را به طور روشن ناز كرد در حالي كه در شود ميم عقيم مسير مجرمانه تا انتها ميدر جر

نه ترديد وجود دارد (نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، شروع به جرم در يقيني بودن قصد مجرما

). بنابراين اجراي قواعد شروع به جرم در مورد جرم عقيم ٢٦٥-٢٦٤، ص ٣، چ١٣٧٨تهران، دادآفرين، 

كاملاً قابل توجيه است و تفاوت مذكور مانع آن نيست كه جرم عقيم كه جرم عقيم از مصاديق تعريف 



  ٢٣١ /   ) ١٣٩٢شروع به جرم (در قانون مجازات اسلامي 

 
تواند مصداق شروع به جرم باشد. (محمدي تر جرم عقيم ميبه بيان روشنجرم باشد. گذار از شروع به قانون

  )٥٩، شماره ١٣٩٩نويسي، حسن، هرمنوتيك شروع به جرم در حقوق كيفري ايران، بهار 

   
   

  جرم محال:
رد را جرم محال جرمي است كه مرتكب يا هر شخص ديگري نتواند در شرايطي كه وجود دا تعريف:

  )١٧٦، ص١، ج ٢، چ١٣٨٦(زراعت، عباس، حقوق جزاي عمومي، تهران، ققنوس،  دهد انجام

در جرم محال گاهي انجام جرم موضوعا منتفي است مانند سعي در كشتن كسي كه قبلا مرده است يا سعي 

رود لي كه براي ارتكاب جرم به كار ميدر سقط جنين زني كه اصلا حامله نبوده است. و گاهي وساي

ممكن است طوري باشد كه انجام آن ذاتا غيرممكن باشد (گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي عمومي ايران، 

تهران، دانشگاه تهران، ١٣٨٦، چ دهم، ج اول، ص ٣٩٦)  مطابق تبصره ماده ١٢٢ قانون مجازات 

اسلامي(جرم محال)، هرگاه رفتار ارتكابي ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته باشد در حكم شروع به 

جرم بوده و قابل مجازات است. (محمدينويسي، حسن، حاشيهاي بر كليات قانون مجازات اسلامي، قمريال 

  مطبوعات ديني، ١٣٩٥، ص١٥٤)

   
  :مراحل ارتكاب جرم

  مراحل ارتكاب جرم عبارتند از:

  ق م ا) ١٢٣(ر. ك توضيحات ذيل ماده  مرحله قصد -١

  ق م ا) ١٢٣ده (ر. ك توضيحات ما مرحله تهيه مقدمات -٢

  مرحله شروع به اجرا -٣

  مرحله اجراي جرم يا جرم تام -٤

  
  قصد:

همواره مكانيسم ارتكاب عمل مجرمانه از انديشه كه همان ميل به ارتكاب عمل مجرمانه است، شروع وبه 

گردد. سرآغاز ارتكاب عمل مجرمانه قصد مان بزه و هدف غايي است منتهي مينتيجه مطلوب خود كه ه

ه و موجبات وقوع بزه را فراهم و پس از آن تلاش در مقام موتور محركه در خدمت قصد در آمداست 

ترين تعريف ذوق واشتياق فرد به هر دليل جهت گوني از قصد مجرمانه شده كه جامعآورد. تعابير گونامي

بل مجازات تنها در جايي قا ارتكاب جرم است. قصد چنانچه به منصه ظهور نرسد قابل مجازات نبوده و

  است كه عينيت يابد. 
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  اقسام قصد:

اي چاشني آن نيست قصد ارتكاب جرم دارد اما انگيزه قصد يا عام است ياخاص. در قصد عام فرد اگر چه

گذارد. در نقطه مقابل حالتي است كه نفساني بنا را بر ارتكاب جرم مي بلكه صرفا به دنبال ارضاي ميولات

  نمايد. يطراحي نقشه شروع به ارتكاب جرمي خاص م رك وتدا فرد با زمينه چيني و

شروع به جرم بستگي به وجود قصد ارتكاب جرم دارد يعني براي تحقق شروع لازم است شخصي به قصد 

ارتكاب جرم خاص دست به عمليات اجرايي بزند و به عللي كه خارج از اراده است قصدش معلق يا بي اثر 

، ١٣٨٢(صانعي، پرويز،  م غيرعمدي به طور منطقي طرز شروع به جرم منتفي استبمانند بنابراين در جراي

، دوره حقوق جزاي ١٣٨٢: محسني، مرتضي، ٣٥٠حقوق جزاي عمومي، چاپ اول، تهران، طرح نو / 

كيفري مسئله را قابل تامل ) البته برخي از حقوقدانان ١٦٥ /٢چاپ دوم، تهران، گنج دانش)/  ١عمومي، ج

جرم مستلزم قصد صريح مجرمانه  ) ذكر اين نكته لازم است كه شروع به٢٢٣و٢١٦. (نوربها/انددانسته

اي كند. براي مثال چنانچه الف به قصد ايراد جرح، ضربهباشد. لذا قصدتبعي مطلق يا نسبي كفايت نميمي

ق م ا) اگر  ٠٢٩(شق ب م  شودشود، قتل عمدي محسوب ميبه سر به وارد نمايد، چنانچه منجر به قطع مي

بر فرض مثال ب جاخالي داده و ضربه به دست برخورد نمايد و منجر به شكستگي گردد الف تنها به خاطر 

ق م ا ت محكوم ٦١٤ق م ا) به مجازات مندرج در ماده  ٧٠٩و ٤٠١ايراد جرح (هاشمه موضوع مواد 

نتفي است (مير محمد گردد و اتهام شروع به قتل عمدي به خاطر عدم وجود قصد صريح حقيقت ممي

   )٩٢صادقي /ح ج. ا. ا /

  

  :ايگاه عنصر رواني در شروع به جرمج
برخلاف عنصر مادي شروع به جرم كه ناقص است عنصر رواني آن كامل و تماماً شبيه جرم تام است. به 

عمدي  عبارت ديگر در شروع به جرم شخص بايد قصد انجام جرم تام را داشته باشد مثلاً در جرم قتل

مرتكب بايد قصد انجام جرم و سلب حيات مجني عليه را داشته باشد ولي به علت وجود موانع خارجي 

هركس قصد «منجر به اين نتيجه نشود در تعريفي كه از شروع به جرم در قوانين ارائه شده است عبارت 

جرايم عمدي متصور  آورده شده است با توجه به اين عبارت، شروع به جرم فقط در »ارتكاب جرمي كند

شود (گلدوزيان، ايرج، بايسته هاي حقوق قدان اين شرط محقق نميعمد به علت فدر جر ايم غير است و

جزاي عمومي، تهران، ميزان، چ چهاردهم، ١٣٨٦ ص ١٦٨) زيرا در جرايم غيرعمدي قصدي وجود ندارد 

تا اين قصد به واسطه عوامل خارجي از اراده مرتكب معلق و بي اثر بمانند. برهمين اساس قصد يا همان 

عنصر رواني بنياديترين ركن تحقق يا عدم تحقق شروع به جرم است. دكتر صانعي در خصوص عنصر 

رواني چنين مينويسد براي آنكه عنصر رواني تحقق پيدا كند وجود دو عامل ضرورت دارد يكي اراده 



  ٢٣٣ /   ) ١٣٩٢شروع به جرم (در قانون مجازات اسلامي 

 
ارتكاب و ديگري قصد مجرمانه يا خطاي جزايي (صانعي پرويز حقوق جزاي عمومي انتشارات گنج دانش 

 تهران چاپ پنجم ١٣٧٢ جلد اول صفحه ٣٢٠).

بيني رفتار وه بر عنصر قانوني مبتني بر پيشدكتر گلدوزيان درباره عنصر رواني بر اين نظر است كه علا

مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادي جرم شامل وقوع عمل در خارج، عمل مزبور بايد از اراده مرتكب 

ناشي شده باشد. در واقع بايد بين عمل و شخص عامل رابطه رواني (رابطه ارادي) وجود داشته باشد كه آن 

  را عنصر اخلاقي و رواني و معنوي مينامند (گلدوزيان، ايرج، بايستههاي حقوق جزاي عمومي، ص١٧٨)

  
  مرحله اساسي تهيه مقدمات:

نمود لازم است تا مقدمات گذر از قصد ورسيدن به مطلوب را پس از اينكه فرد قصد به ارتكاب جرم 

فراهم نمايد. در حقوق كيفري ايران تلاش نخستين را در مواردي ونه به طور مطلق، شروع به ارتكاب جرم 

مي نامند كه در برخي موارد به عنوان يك جرم انتسابي مستقل تعريف مي شود و در آن فرد با قصد 

 است به هدف منظور نائل براي پيشبرد آن جرم انجام مي دهد، اما در نهايت نتوانستهارتكاب جرم، عملي را 

) اقدامي كه ٢) قصد ارتكاب جرم. (١بنابراين، شروع به جرم مي تواند متشكل از مراحل ذيل باشد : ( آيد.

عمل  اي خاص از مكانيسم) عدم انجام جرم وتوقف در نقطه٣(گامي اساسي در جهت تكميل جرم است و 

  مجرمانه است. 

  

  :شروع به جرم وعدم موفقيت
باشد. در اين اهر قصد مجرمانه متمايز از آن مياعمال اجرايي شروع به اجرا عنصر مادي جرم است. تظ

 پيونددباز ندارد جرم ناگزير به وقوع ميمرحله اگر انصراف براي مرتكب حاصل نشود او را از ادامه عمل 

  )/١٣٨٢ق جزاي عمومي، جلد دوم، تهران، ميزان، چاپ ششم، (اردبيلي، محمدعلي، حقو

ته ليت نداشا مدخشرط دوم تحقق شروع به جرم آن است كه به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آنه 

 نصرف شدهمجرم  قصد مجرمانه معلق بماند يعني مرتكب اعمال اجرايي بدون ميل و اراده خود از ارتكاب

محسني،  :رح نو، حقوق جزاي عمومي، چاپ اول، تهران، ط١٣٨٢. صانعي، پرويز، ق م ا ١٢٤(م باشد

  چاپ دوم، تهران، گنج دانش) ١، دوره حقوق جزاي عمومي، ج١٣٨٢مرتضي، 

  
  امكان يا عدم امكان نتيجه:

يگر هرگاه كسي قصد گاه شرط تحقق شروع به جرم نيست. به بيان دامكان يا عدم امكان نتيجه هيچ

كند كه محال است و به واسطه عامل خارج از اراده او اجراي جرم معلق بماند مرتكب م ميارتكاب جر

، چاپ دوم، تهران، بنياد ١، حقوق جزاي عمومي ج١٣٨٠شروع به جرم شده است. (اردبيلي، محمد علي 

  حقوقي ميزان)
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حسوب مي موع به جرم رسد اطلاق اين ديدگاه خالي از اشكال نباشد زيرا شروع به رفتاري شربه نظر مي

رم جن اقسام ز ميااشود كه آن رفتار از سوي مقنن جرم انگاري شده باشد. مقنن در قانون مجازات اسلامي 

سبي نظر نطلق و به تقسيم بندي محال م محال تنها جرم محال موضوعي نسبي را جرم انگاري نموده است و

ه جرم روع بشه است لذا شروع به آنها نيز نداشته و محال حكمي را نيز از وصف مجرمانه خارج ساخت

 ميرمحمدصادقي دوره دكتري/ (شمس ناتري، تقريرلت حقوق جزاي عمومي/ شودمحسوب مي

  )٩٣-٩٤ح/ج/ا/ا/م//

  

  وجود عامل خارج از اراده : 
  وجود عامل خارج از اراده

ز اراده بر آن تاكيد با عبارت عامل خارج ا ١٢٢شرط ديگري كه بايد به آن توجه شود و مقنن در ماده 

كرده است عامل خارج از اراده مرتكب است و منظور هر چيزي است كه اراده فرد در آن نقشي نداشته 

باشد به ديگر سخن آنچه در اينجا محوريت دارد ارادي نبودن عامل است اعم از اين كه اين عامل در بيرون 

ش باد شديد باشد يا مبناي دروني مانند عدم و يك عامل انساني مانند پليس يا عوامل طبيعي مانند وز

مهارت. در واقع بين ورود مانع خارج از اراده يا ورود مانع خارجي ارادي تفاوت است در ورود مانع خارج 

ي يا طبيعي خارجي و يا عوامل از اراده محوريت با عدم اراده مرتكب است و اين اعم است از عامل انسان

د مانع خارجي ارادي محوريت با عامل خارجي است كه بايد ارادي باشد و اين ارادي داخلي اما در وروغير

ع به جرم بدان معناست كه فقط بايد شخص ثالثي مانع تحقق جرم تام شود هر چند برخي در بيان شرو

اند. (السعيد ٢٠٠٢، ص٢٣٩) اما اگر منظور از اركان شروع به جرم آن گام هايي صحبتي از اين شرط نكرده

است كه مرتكب بايد بپيمايد به ركن دانستن اين شرط نيازي نيست زيرا اين شرط از سوي مرتكب نبايد 

محقق شود بلكه حالتي بيرون از اراده اوست. بنابراين در شمارش گامهاي اونبايد لحاظ شود اما اگر منظور 

شرايط تحقق شروع به بزه است بايد به وجود مانع خارج از اراده نيز به عنوان يكي از شرايط تحقق شروع به 

  جرم اشاره كرد. (زراعت، عباس، حقوق جزا وسياست جنايي، ١٣٩٥، ص ١٨٤ و١٦٥)

  

  :قق شروع به جرم در جرايم ترك فعلامكان يا عدم امكان تح
انسان از  ند شروع به جرم مستلزم ارتكاب فعل مادي است لذا در جرايم در مورد جرايم ايابرخي معتقد

نمايد و تكليف قانوني را انجام ميدهد و يا برعكس آن را انجام ميدهد در هر سرپيچي مي دستور قانون

صورت عنصر مادي اين جرم همان ترك اعتياد است و چون در ترك فعل شروعي وجود ندارد بنابراين در 

جرايم طرفه موجبي براي شروع به جرم نيست. (محسني/١٦٥/٢: اردبيلي، محمدعلي (١٣٨٠). حقوق جزاي 

عمومي، ج١، چ٢، تهران، بنياد حقوقي ميزان ٢١٩) در مقابل گروهي ديگري از حقوقدانان معتقدند ترك 

فعل هم ميتواند از مصاديق شروع جرم باشد براي مثال مامور راه آهن به قصد ايجاد تصادف بي حركت 



  ٢٣٥ /   ) ١٣٩٢شروع به جرم (در قانون مجازات اسلامي 

 
ميماند و چراغ خطر را روشن نمي كند مسلما ترك فعل او چنانچه با ساير شرايط تحقق شروع به جرم 

توأم باشد به عنوان شروع به جرم مجازات خواهد شد (صانعي، پرويز (١٣٨٢). حقوق جزاي عمومي، چاپ 

اول، تهران، طرح نو/٣٦٠: نوربها، رضا، ١٣٨٥، زمينه حقوق جزاي عمومي، چاپ هفدهم، تهران، كتابخانه 

گنج دانش/٢٢٣) به نظر ميرسد ديدگاه اخير با اصول حاكم بر حقوق كيفري سازگارتر ميباشد مثال ذيل 

براي فهم بهتر مطلب رساتر است: فرض كنيد مربي شنا با شخصي قراردادي مبني بر آموزش شنا به فرزند 

بيمه نمايد و در ضمن قرارداد حفظ حيات فرزند شرط شود. شخص فرزند خود را براي آموزش شنا به وي 

بسپارد و فرزند جهت آموزش شنا وارد آب شود و در معرض غرق شدن قرار بگيرد و مربي شنا با رويت 

وي و با قصد غرق شدن او هيچ اقدامي انجام ندهد (ترك فعل قراردادي) و در همين لحظه پدر فرزند وارد 

استخر شده و او را نجات دهد به نظر ميرسد محكوميت مربي شنا به شروع به قتل عمدي بلااشكال است. 

  (شمس ناتري/ تقريرات حقوق جزاي عمومي/ دوره دكتري)

  
  شروع به جرم در جرايم مطلق :

صورتي كه صدمه و خسارتي وارد نيامده باشد مرتكب عمل مجرمانه را مجازات  در جرايم مطلق در

گردد در تحقق عمليات اجرايي جرم كامل مي كند بسياري از نويسندگان معتقدند كه چون به محضمي

جرايم مطلق شروع به جرم مصداقي ندارد: زيرا به مجرد انجام عمليات اجرايي جرم انجام يافته است 

بنابراين بايد شروع به جرم را فقط در جرايم مقيد مورد بررسي و مطالعه قرار داد الظاهر در جرايم مطلق 

حصول نتيجه مجرمان شرط تحقق جرم نيست شروع به جرم نبايد در اين جرايم همسرش شروع به جرم 

ممكن است براي مثال ميتوان تصور نمود كه شخصي به قصد تشويق مردم به فساد و فحشا (شق ب م٦٣٩ 

ق م ا ت) آن را به منزل خود دعوت مينمايد و تمام مقدمات را نيز فراهم ميكند و درست در همان لحظه 

كه قصد شروع دارد معموري سر ميرسند و او را دستگير نمايند. نميتوان گفت كه اين مقدار عمليات 

فقط تهيه مقدمه و يا برعكس جرم كامل بوده است اين مقدار عمل شروع به جرم است ايا در جرم قاچاق 

طلا ميتوان تصور نمود كه شخصي مقداري طلا خريداري نموده و با قصد قاچاق از منزل خارج ميشود تا 

آن را به متصدي حمل و نقل تسليم نمايد درست در همان موقع كه قصد تحويل جنس قاچاق را دارد 

مامورين سر رسيده و او را دستگير مينمايند اين مقدار عمل را نيز نمي توان تهيه مقدمه ايا جرم انجام يافته 

است، بلكه شروع به جرم است (صانعي، پرويز (١٣٨٢). حقوق جزاي عمومي، چاپ اول، تهران، طرح 

نو٣٥٠-٣٤٩، محسني، مرتضي (١٣٨٢). دوره حقوق جزاي عمومي. پديده مجرمانه ، ج٢، چ دوم، تهران، 

گنج دانش) /١٦٧/٢) البته بايد توجه داشت كه زمان وقوع در همه جرايم مطلق به يك ميزان نيست و شيوه 

ارتكاب در شكلگيري فرايند جرم موثر است. لذا در جرم مطلقاي مانند تهديد (م٦٦٩ ق م ا ت) چون 

امكان دقيق تعيين زمان انصراف مرتكب از اقدام خود يا كيفيت عدم وقوع جرم به واسطه تاثير عوامل 
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خارجي وجود ندارد به نظر ميرسد شروع به جرم منتفي است بلعكس در ارتكاب جرم رشا (م ٥٩٢ ق م ا 

ت) چه جرمي است مطلق، افعال مادي عبارت است از دادن وجه يا سند پرداخت يا تسليم مال به طور 

مستقيم يا غيرمستقيم اگر راشي قصد داشته باشد را براي انجام دادن امري كه از وظايف كارمند دولت 

است در كشور نيز بگذارد و در اين اثنا دستگير شود شروع به جرم رشا تحقق يافته است. اگر از انجام اين 

عمل كند عمل مجازاتي نخواهد داشت (اردبيلي، محمدعلي (١٣٨٠). حقوق جزاي عمومي، ج١، چ٢، 

  تهران، بنياد حقوقي ميزان/٢٢٩/١)

  
  انصراف ارادي:

انصراف ناشي از اراده آزاد، در صورت انصراف ارادي شروع به جرم منتفي است و چنانچه اقدامات انجام 

غيير شده جرم نباشد مرتكب قابل مجازات نخواهد بود به عبارت ديگر براي آنكه شروع به اجرا غير قابل ت

باشد ضروري است كه انصراف ناشي از عمل ارادي مرتكب باشد. اين كوشش دروني ناشي از اراده آزاد 

نمايد. مرتكب بايد به ميل و اراده خود از تعقيب هدف مجرمانه رم كه وي را معافيت از مجازات ميمج

پشيمان گشته و نشان دهد كه شخصا از وصول به هدف منصرف شده است. (محسني، مرتضي (١٣٨٢). 

دوره حقوق جزاي عمومي: كليات حقوق جزا، ج ١، چاپ دوم، تهران: گنج دانش)  مقصود از انصراف 

ارادي آن است كه مرتكب صرفاً به ميل و اراده خود و بدون دخالت عامل خارجي از تكميل عمل مجرمانه 

خودداري كند. اينكه داعي و علت رواني انصراف چه بوده از نظر مسئله مورد بحث بي تاثير است يعني اگر 

مرتكب عمل مجرمانه به خاطر احساس ترحم، احساس گناه، ترس جسماني، ترس از مجازات و غير آن، از 

تكميل عمل مجرمانه كرده باشد، انصراف ارادي بوده، مجازات شروع به جرم در مورد او اجرا نخواهد شد. 

ليكن اگر انصراف وي نتيجه مانع خارجي باشد به هيچ وجه موثر در امر نبوده و چنين مرتكباي مستحق 

مجازات است. (صانعي، پرويز (١٣٨٢). حقوق جزاي عمومي، چاپ اول، تهران، طرح نو /٣٤٦: محسني، 

همان /١٨٤/٢: اردبيلي، محمدعلي (١٣٨٠). حقوق جزاي عمومي، ج١، چ٢، تهران، بنياد حقوقي ميزان 

٢٢٤/٢٢٥) با اين همه، تاثير عوامل خارجي در توقف مرتكب ضرورتاً به معني نفي خاصه ي اختياري 

انصراف نيست. براي مثال اگر مداخله شخص ثالث به نحوي باشد كه فاعل صرفاً به زشتي عمل خود 

متقاعد گردد بدون آنكه تحت اجبار قرار گرفته باشد و همين پند يا سرزنش موجب شود كه فاعل اعمال 

اجرايي را به تعليق درآورد قطعاً انصراف را بايد ارادي تلقي كرد. (اردبيلي، محمدعلي (١٣٨٠). حقوق 

جزاي عمومي، ج١، چ٢، تهران، بنياد حقوقي ميزان ٢٢٥) بين انصراف ارادي و معلق ماندن قصد مجرم بر 

اثر موانع خارجي حالات بينابيني وجود دارد كه از بعضي جهات شبيه به انصراف ارادي و از بعضي جهات 

شبيه به انصراف ناشي از اراده غيرآزاد است. براي مثال فرض نماييد كه شخصي به هنگام سرقت صدايي 

ميشنود و به خيال آنكه صاحب خانه بيدار شده است از انجام سرقت خودداري و فرار مينمايد تصور 

كنيد شخصي هنگام قتل ديگري از دور مي بيند به تصور اينكه صاحب سايه از ماموران بوده وهم اكنون او 



  ٢٣٧ /   ) ١٣٩٢شروع به جرم (در قانون مجازات اسلامي 

 
را دستگير مي نمايد اسلحه را به زمين ميگذارد و فرار ميكند در هر دو اين حالات چون شخص مرتكب 

به ميل خود فرار نموده ميتوان فرار وي را ناشي از انصراف ارادي دانست. ولي از آنجا كه علت اين فرار 

شنيدن صدا يا ديدن ديگري بوده ميتوان تصور نمود كه چنين فراري بر اثر عوامل خارجي انجام گرفته و 

در نتيجه موانع خارجي موجبات انصراف را فراهم آورده است. حال بايد ديد كه در برخورد با اين قبيل 

مبارزه و حاكم به چه ترتيب بايد رفتار نمايند: (شمس ناتري/ محمدابراهيم/ قانون مجازات اسلامي در نظم 

حقوق كنوني/ حميدرضا كلانتري/ ابراهيم زارع/ زينب رياضت) حقوقدانان كيفري در اين مورد بايد 

ديگر موافق نيستند برخي از آنان معتقدند كه چون در هر حال شخص متهم به ميل خود فرار نموده بايد او 

را از مجازات معاف نمود. (نوربها /٢٢٤) عدهاي ديگر از فرضيه درون ذاتي پيروي مينمايند، معتقدند كه 

در اين قبيل موارد مرتكب به ميل خود فرار نموده بلكه علت آن همان نشنيدن صدا و يا ديدن سايه بوده كه 

عملي است خارج از اراده مرتكب، بنابراين چون مرتكب قصد مجرمانه خود را همراه با اعمال خارجي به 

منصه اجرا گذاشته و فقط در اثر عوامل خارجي به هدف نرسيده است بايد تعقيب و مجازات شود. 

(گلدوزيان/١٧١) اما همانطور كه برخي از آنان گفتهاند، اين مسئلهاي موضوعي و حل آن به عهده قاضي 

است كه بايد در هر مورد خاص بررسي كند و تشخيص دهد كه آيا عدم تكميل عمل مجرمانه معلول تاثير 

عوامل خارجي بوده يا مرتكب راسا انصراف حاصل كرده است در موارد شبهه نيز بايد توقف اعمال 

اجرايي را حمل بر تصميم ارادي فاعل كرد و به نفع او نظر داد (صانعي /٣٤٧-٣٤٦: محسني، مرتضي، 

١٣٨٢، دوره حقوق جزاي عمومي: پديده جنايي، ج٢چدوم، تهران: گنج دانش. /١٨٥/٢-١٨٤: اردبيلي، 

  محمدعلي، ١٣٨٠، حقوق جزاي عمومي، ج١، چاپ دوم، تهران: بنياد حقوقي ميزان٢٢٥)

  
  زمان انصراف:

براي آنكه با جمع ساير شرايط انصراف ارادي باعث رفع مسئوليت اعمال اجرايي شود لازم است قبل از 

تكميل عمليات اجرايي، جرم صورت گرفته باشد اگر بعد از تكميل عمليات اجرايي جرم و قبل از حصول 

صدد ترميم و جبران عمل خود برآيد اين حالت روي دهد و مجرم در امت و پشيمانينتيجه احساس ند

رواني تاثيري بر ماهيت عمل مجرمانه ندارد و تنها ممكن است باعث تخفيف مجازات گردد. (صانعي 

) ٢٢٥ي ميزان، چاپ دوم، تهران : بنياد حقوق١، حقوق جزاي عمومي، ج١٣٨٠: اردبيلي، محمدعلي، ٣٤٧/

گوييم انصراف ارادي چنانچه قبل از تكميل عمليات اجرايي صورت گيرد باعث از طرف ديگر وقتي مي

رفع مسئوليت ما ميشود مقصود آن است كه مرتكب را به خاطر شروع به جرم مورد نظر مجازات 

نميكنند، ولي چنانچه همان ميزان از اعمال اجرايي كه صورت گرفته از نظر قانوني جرم باشد مرتكب به 

خاطر آن مجازات خواهد شد فرزند شخصي بدون داشتن جواز اسلحه و در منزل نگاه مي دارد سپس فصل 

قتل كسي را مي كند ولي قبل از آن كه عمليات اجرايي و به نتيجه برسد انصراف حاصل مي نمايد در اين 

حال او را به خاطر شروع به جرم محاكمه و مجازات نميكند ولي ضمناً عملي برخلاف مقررات مربوط به 
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خريد و نگهداري اسلحه انجام داده كه به خاطر آن مجازات ميشود (صانعي، پرويز (١٣٨٢). حقوق جزاي 

 عمومي، چاپ اول، تهران، طرح نو/٣٤٧) 

 
  وجوه افتراق انصراف و ندامت:

ت مهمترين فرق بين انصراف وندامت مربوط به زمان آنها است. انصراف مربوط به زماني است كه عمليا

باشد. در حاليكه ندامت مربوط به زمان پس مقدم بر تكميل عمليات اجرايي مي لذا اجرايي تكميل نشده و

از تكميل عمليات اجرايي است كه شخص مرتكب شده و سپس از عمل خود پشيمان گرديده است فلذا 

موخر بر تكميل عمليات اجرايي ميباشد. ديگران دو به عكسالعمل اجتماع در مقابل آنها مربوط است در 

مورد انصراف جامعه از خود عكسالعمل كيفري نشان داده و مرتكب را معافيت از مجازات ميداند در 

صورتي كه در مورد پشيماني عمليات اجرايي جرم اتمام يافته است محاكم چارهاي جز محكوميت ندارند 

البته با با توجه به اينكه يكي از جهات تخفيف مجازات كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم اقدام 

جدي براي جبران زيان ناشي از آن (شق ج م٣٧ ق م ا) ميباشد از بين بردن اثرات جرم و يا تخفيف آن 

توام است اين پشيماني و ندامت نميتواند جزء كيفيات مخففه دانست محاكمي كه در اين موارد حق 

تخفيف مجازات را دارند نمي توانند به اين علت متهم را تبرئه نمايند (محسني، مرتضي (١٣٨٢). دوره 

 حقوق جزاي عمومي. پديده مجرمانه ، ج٢، چ دوم، تهران، گنج دانش) 

   

    جرم تام مستلزم مجازات:
 واست خودل درخجرم تام اگر مجرم از مراحل مختلف جرم عبور كند و يا با عبور از برخي از اين مراح

ده و شگويند جرم به طور كامل انجام بهره نماند ميفعل يا ترك فعل مجرمانه بيكه انجام جرم دست يابد و

  بزهكار استحقاق كيفر قانوني را در حد جرم انجام يافته دارد. 

در جرايمي چون جرايم ناشي از خطا ويا جرايم غيرعمدي نيزبي آنكه نيازي به عبور از مراحل مختلف به 

كيفر بايد به طور كامل و منطبق با قانون از نظر  مدي متصور است باشد باشكلي كه غالبا در جرايم انجام ع

از كيفيات تخفيف دهنده و يا  مدت مورد حكم قرار گيرد زيرا دادگاه حق دارد در مقام اعمال مجازات.

كننده استفاده كند و به مجازاتي متناسب با جرم ياجرايم انجام يافته حكم دهد. اما بزه هاي تشديدعلت

توان اصطلاح جرم تام را به كار برد البته استحقاق مجازات به اين معني نيست كه كيفر بايد به طور يم

كامل و منطبق با قانون از نظر مدت مورد حكم قرار گيرد زيرا دادگاه حق دارد در مقام اعمال مجازات. از 

تي متناسب با جرم ياجرايم انجام كننده استفاده كند و به مجازاهاي تشديدتخفيف دهنده و يا علت كيفيات

يافته حكم دهد. همچنين پس از صدور حكم نيز ممكن است مجازات با بنيادهايي چون تعليق آزادي 

مشروط و عفومعلق گردد نيمه راه متوقف شود يا زوال پيدا كند و مرگ و جنون محكوم موجب شود كه 

توان جرم تام يا كامل را ازجهات مختلف مورد مجازات مورد حكم به مرحله اجرا در نيايد به هر حال مي
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بررسي قرار داد بي آنكه در اين بررسي شروع به جرم يا عمليات مقدماتي ناديده گرفته شود براي سهولت 

مدي، در حكم عمدي، شبه عمدي، غيرعمدي و توان جرم تام را از لحاظ عنصر رواني به عمطلب مي

ر و به ايم از لحاظ عنصر مادي ميتوان جرم را به فوري، مستماره كردهيي تقسيم كرد كه قبلا به آنها اشخطا

توان جرم را به مطلق و مقيد اي موارد به دليل حصول يا عدم حصول نتيجه ميعادت تفكيك نمود. در پاره

و به لحاظ بساطت و پيچيدگي به ساده و مركب تقسيم كرد در برخي موارد نيزجرم به لحاظ ماهيت به جرم 

مي و جرم سياسي و گاه با در نظر گرفتن شخصيت خاص مرتكب به جرايم عمومي و نظامي تفكيك عمو

ها متفاوت است و همه اينها در حقيقت بيشتر هاي اين تقسيم بندي حسب سليقهنهشود بديهي است زميمي

  باشد. استنتاج از آنها در جهت تفكيك مينتيجه توجه به عناصر جرم و 

  

  گيرينتيجه
متولد گرديد اما ابتدا فقط مختص اقداماتي بود  ١٣٧٠در نظام تقنين ايران شروع به جرم مدتها قبل ودر سال 

در  ١٣٩٢(عنصر مادي) محدود بود اما در سال  كه در همان شروع واتفاقا همان اقدامات هم جرم باشند

ر معنوي) ارجاع داده است برهمين نگاهي نوگرايانه متفاوتي شروع به جرم را به انديشه مجرمانه (عنص

د نيز مجازات خواهند شد. بنظر اساس كساني كه قصد مجرمانه شان به جهات خارج از اراده معلق بمان

انديشه مجرمانه بوده است. رسد عمده مقصود مقنن از چنين شيوه جرم انگاري هدف قرار دادن مي

افتاد. اقدام به ا اينكه جرم بطور كامل اتفاق ميساي كه اگر آن عامل خارج از اراده نبود چه بانديشه

ارتكاب جرم عملي است كه منجر به ارتكاب جرم ميشود. اين چيزي فراتر از آمادهسازي صرف است، اما 

از ارتكاب واقعي جرم مورد نظر كمتر است. قصد ارتكاب جرم همان تلاش براي ارتكاب جرم نيست، 

يك ويژگي ذهني است كه متضمن يك هدف است كه عينيت نيافته ، در حالي كه شروع به جرم به معناي 

تلاش براي انجام آن هدف يا قصد اجراي آن است. تلاشي فراتر از برنامه ريزي اوليه است و شامل حركت 

به سمت ارتكاب جرم است و عدم توفيق بزهكار در تكميل فرآيند ارتكاب جرم تنها عاملي است كه 

خارج از حدود اراده اوبوده است . براساس آنچه سابقا نقل شد مسير مجرمانه بدوا بصورت انديشه مجرمانه 

بروز وبا تقويت قصد فرد از نقطه آغازين حركت كرده ودر صدد عينيت بخشي به انديشه مزبور بر ميآيد. 

اهميت اين سبك جرم انگاري از اين جهت است كه سيستم واكنش در اين عرصه گام برداشته تا 

حدالامكان مرتكب را از ارتكاب جرم وبه سرانجام رساندن آن منصرف نمايد اما ايراد عمدهاي كه به اين 

موضوع وارد است اينكه چرا قانونگذار صرفا شروع به جرم را در برخي جرايم پذيرفته است؟ ميتوان 

گفت علت جرم انگاري برخي جرايم و گذر از كنار برخي براساس درجهبندي بوده و صرفا جرايم مهم را 

در بر گرفته است جرايمي همچون شروع به اختلاس، شروع به كلاهبرداري، شروع به ارتشاء، شروع به 

سرقت مشدد، شروع به آدم ربايي، شروع به قتل عمدي، شروع به خرابكاري در تاسيسات عمومي، شروع 



  * * * * * * * * * * *                                                 ١٣٩٩تابستان   نهم. م. شمارهسال پنجمطالعات حقوق. /  ٢٤٠

 
به حرق عمارت، شروع به جعل وتزوير و شروع به قاچاق همگي از جمله جرايم مهمي است كه قانونگذار 

شروع به عمليات اجرايي آنها را در قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ با تحولي عظيم نسبت به قانون مصوب 

١٣٧٠، به عنوان شروع به جرم، جرم انگاري نموده است. قانونگذار با اين شيوه تقنين بنا داشته تا اهميت 

وسنگيني بار چنين جرايم جنايتكارانهاي براي اجتماع را تبيين و ميزان دغدغه خود را براي حفظ نظم و 

انضباط اجتماعي را هويدا سازد چرا كه تنها جرايمي كه از اين مخمصه جان به در بردهاند جرايم درجه 

شش تا هشت بودهاند. ايضا شروع به جرم در جرايم غيرعمدي كه فاقد قصد مجرمانه و اغلب از روي سهل 

انگاري وعدم مهارت ارتكاب مييابند جرم انگاري نشده است. دليل ديگر دغدغه قانونگذار در جرم 

انگاري شروع به جرم تفاوت در ميزان مجازات شروع، در جرايم مختلف است چرا كه مجازات شروع به 

جرم از نوع درجه ١ با مجازات شروع به جرم از نوع در جه ٣ متفاوت واين نشاندهنده اين موضوع است 

كه قانونگذار با دقت خاصي اقدام به جرم انگاري آن نموده است. بنابراين متهم براي شروع به قتل، 

مجازات سنگين تري نسبت به شروع به سرقت خواهد داشت. نهايتا اينكه تعيين هدف يك فرد اغلب كليد 

تامين محكوميت او است بنابراين، توجه به اين نكته مهم است كه براي شخصي كه قصد آسيب رساندن 

جزئي داشته، منظور نمودن شروع به قتل ممكن نيست واين امر بر دشواري اثبات شروع به جرم مي افزايد. 

در بعضي از جرايم ، اقدامات يا اعمالي كه براي شروع به يك جرم انجام ميشود بايد فراتر از "آمادگي 

صرف" براي جرم باشد. مثلا: در مواردي ، متهم مجبور بوده تا قدمهاي مادي را در راستاي ارتكاب قتل 

بردارد، صرف نظر از هرگونه برنامهريزي از قبل، با اين حال بايد مجازات و محكوميت را بر اساس طيف 

وسيعتري از اقدامات (مادي) انجام شده نسبت به جرم تام لحاظ نمايند به عنوان مثال: داشتن برنامهاي دقيق، 

مدون و در اختيار داشتن سلاحي كه احتمالاً براي ارتكاب جرم تهيه شده باشد. كشف قصد در جرمي 

همچون شروع به جرم بر پيچيدگي هاي احراز آن مي افزايد كه بر مسئوليت قضات دادگاهها بيش از پيش 

 مي افزايد. 
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